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٣عربی  

 ١درس 

 ٢للتعریب؛ ص

 الف( الهی، اجِعًل محبتک فی قلبی

ب( یا ربّ، هبً لی ما وعدتَهُ للصالحین

 ٥اختبر نفسک؛ ص

وهب -وصف -وَدعََ -وقف

 ٦اختبر نفسک؛ ص

 بعتُ -عادتً -سِرتَ -١

 قلتن( -قلتم -ساروا )قلتما -فُزنا -قُلتُ -٢

 هُنَّ عُدنَ        نحنُ فُزنا                              -٣

 هما تابا    انتم بعتم                                        

انتما قلتما    هم ساروا                                        

 ۷اختبر نفسک؛ ص

هی تجَولُ                                        هم یبیعونَ

 

هما یلیقانِ                                       هم یقولونَ 

 ١١تمرین اول؛ ص

یکی از امیرران از ککیمران وررورر دربرارر اکرنران تررین بیمرارس هرا ارسرید و از سن هرا اواسرت وره دارویری برراس او               

اکرنررران تررررین  تجرررویز وددرررد وررره برررراس بهبرررودس سن سرررودمدد بایررردآ اررر  سررردن میررران سن هرررا  رایرررد و سررر     تدرررد  

بیمارس ها همان نرادانی اسرت و داروس سن جروهر و قلرم اسرت  رون ان ران مری توانرد بره وسریلی سن هرا بدوی رد و دانر                

 بیاموزد و به هدف هاس اود برسد و در زند ی ار رستگار یودآ

 تجویز می وددد ←یص وا  -١

 سود می دهد ←یُ یدُ       

  راید -جریان یافت ←دارَ        

   تدد قالوا ←       

 می تواند ←ی تکیعُ       

 می رسد ←یَصلُ       

 رستگار می یود ←یَ وزُ        

ااَکر الامراض هو الجهل و دَواوهُ الحبِر و القلم -٢

 ١١تمرین دوم؛ ص

 ااَافُ -٢هَبً                                   -١

 ناندَفًَ -٤یرثُ                                   -٣

تُبً -٥

 ١١کارگاه ترجمه؛ ص
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اسرم  بره تربیتری توجره دارد وره برر اایری اکتررا  بررره یدصریت وودوران از ا رر و داترر بره ررور یک ران اسرتوار اسرررتآ                 

روزس مرردس نرزد ایرامبر   ایامبر )ص( همرواره برر سن تیویرد دایرت و تیویرد برر اکتررا  بره اردسرالان را تررن نمری ورردآ             

از  دد لحظه ا رر ورو ک  سمرد و برر ایرامبر سرم  وررد و سر   بره رررف اردرر سمردآ اردرر               )ص( نر ته بود و بعد

او را بوسرید و نرررزد ارررود نرررراندآ رسرررول اررردا )ص( از ورررار او یررراد یررردآ و اررر  از انررردوی داتررررر سمرررد و برررر ایرررامبر سرررم    

از ورار او ناراکرت یرد و   ورد و س   به رررف اردرر رفرتآ امرا اردر او را نبوسرید و نرزد ارود ندرراندآ رسرول اردا )ص(            

   ت   را بین وودوانت فرق می  ذارس؟

مرد اک اس اریمانی ورد و سمد و دست او را  رفت و او را بوسید و نزد اود نراندآ
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 ٢درس

 ١۸اختبر نفسک؛ ص

 انتم هدیتم                                       هم رموا

 هم تلونَ         نحن دعونا                               

                     ************* 

 هم تلوا                                            انت دعوتِ

نحن رمیدا                                        انتم هدیتم

 ٢١اختبر نفسک؛ ص

 ارتاب می وددد -هدایت می وددد -امید دارد -راه می روند -١

 ص                    هن یتلون ص                      هما تلون غ دیانهما یه -٢

هم یرمین غ                        هی یرمی غ                         هن یدیتن غ      

 ٢١اختبر نفسک؛ ص

 هل تدعو ربکَّ مدلصاالف( 

 ب( انتم تتلون القرسن

 ج( هم )اولئک( یرجو  ربهّم

یهدون الضّالیند( المؤمدون 

 ٢٣تمرین اول؛ ص

مردس ایر بیمرار یرد و از ایرن وره روس اراس ارود راه رود عراجز مانردآ فرزنردر ترمر وررد وره از اردرر ارمص یرودآ                

روزس او را برر اررررت ارررود سررروار وررررد ترا وس را بیررررون یرررهر رهرررا ودررردآ اررردر بیدراره ت رررلیم یرررد و فرزنررردر را نهررری وررررد   

ندایررتآ در میرران راه ا ررر اک رراس ا ررتگی ورررد و نزدیررک دراترری برراز ای ررتاد تررا    ررون او برره هرردایت  امیرردس   

هری  د ر رونی و هری    استراکت وددآ در ایرن هدگرا  اردر بره درارت نگراه وررد و سر   ایرن عبرارت یرریف را اوانرد  )            

فرامرور   نیرویی جز به دسرت اداونرد نی رت(آ فرزنرد ارسرید  ترو را  ره یرده اسرت؟ ایرمررد   رت  ککرایتم را برا اردر                

نمررری وررردمآ اررردر  را وررره از بیمررراری  بهبرررودس نمررری یافتبررره بیررررون یرررهر بررررد  و او را بررره  ویررره اس افکدرررد  و وس را تررررن   

نمود  و اودون مرن سرزاس ورار  را مری بیردمآ فرزنرد سردن اردر را یردید و از فرجرا  ورار ارود ترسرید و بره روس ااهراس                

از اکرررایم در رررذر از ارورد رررارت بدرررواه وررره از  دررراه برررزر م اررردرر افتررراد و   رررت  اررردر جررران بررربد  از مرررن را ررری برررار   

 در ذردآ

 یمری )مضارع ناقص(           سعی )ما ی ناقص(            یَدعََ )مضارع مثال( -١

 لم یده )مضارع ناقص(           لم یرج )مضارع ناقص(         توقف )ما ی مثال(       

 ا ی ناقص(               قال )ما ی اجوف(ی تریح )مضارع اجوف(         تم )م       

 اَن ی )مضارع ناقص(             لم یرف )مضارع ناقص(       القیتُ )ما ی ناقص(       

 اَری )ما ی ناقص(             وقع )ما ی مثال(              اِرضِ )امر ناقص(       

 (                 یع و )مضارع ناقص(اعُفُ )امر ناقص(                   اُدعُ )امر ناقص       

 نعم، تاب الولد مِن ذنبه -٢

جزاء العمل -٣
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یرثُ 

 تمرین دوم:

 یمرون

 تد ون

 ایِفِ

اِقضِ

 تمرین سوم:

الف ←ب                        الصالحون  ←پ                        عباد  ←

 کارگاه ترجمه:

در روزهراس برارانی هراهر مری یرود و ایرن رنرگ هرا سسرمان را دلربرا مری سرازدآ             ادیدر رنگین ومان با رنگ هراس زیبرای    

ولی این امر باعر  زنردانی یردن یکری از دانررمددان رو  در سرده هراس  ذیرته برودآ رومیران اعتقراد دایرتدد وره رنگرین               

الررردین  ومررران عزابررری از سررروس اداونرررد برررراس مجرررازات مررررد  اسرررتآ امرررا ایرررن دانررررمدد بررره سندررره دانررررمدد م رررلمان قکرررب 

ییرازس نویت اعتقاد ایدا وررده برود همران اولرین و ری وره بره ارسررگران از اسررار ایرن ادیرده ااسرش داد وقتری وررف               

وررررد وررره رنگرررین ومررران موقرررع برررارر بررراران بررره ارررارر یک رررته یررردن ارترررو اوریرررید و قکرررره هررراس وو رررک سب در هررروا   

د محکرو  وردنرررد و وقتری او مُررررد ج رررد او را   موجرود اسرررت ات راق مررری افتردآ اررر  رومیران دانررررمدد ارود را بررره کرب  ابررر   

سوزاندندآ در سن مرکلره م رلمانان در علرو  بره مدزلرت والایری رسریده بودنرد و برا یرک دسرت ارر م توکیرد و برا دسرتی                

دیگر مرعل هدایت را برافرایته بودندآ
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 ٣درس

 ٣٣اختبر نفسک؛ ص

ج( محاسبه                           ب( تدزیم                     الف( ترتیم

 ٣٣اختبر نفسک؛ ص

 فتحا -الف( فتحدا

 عی َ -ب( یعی ُ

 ج( قولا

اکِ ان -د( اکَ دتُ

 ٣٦اختبر نفسک؛ ص

الف( م عولٌ به                       ب( م عولٌ به                         ج( م عول مکلق نوعی بیانی

 ٣۷اختبر نفسک؛ ص

الیو            ب( اللیل و الدهار            ج( اللیل و الدها               د(یو الف( 

 ٣۸تمرین اول؛ ص

 مراهده )نوعی( -تحیه )نوعی( -الف( م عول مکلق  ابت امه )نوعی(

 عدد -لحظه -م عول فیه  صباح        

 ب( وان الار ال یلعبون

ب رح الار ال ج( وان نبی )ص( فرکا

 ٣۹دوم؛ صتمرین 

 ج ب و الف(

 ب( الف

الفج( 

 ٣۹تمرین سوم؛ ص

 الف( الح دات  اسم انَِّ ومدصوب با و ره

 ال یئات  م عولٌ به و مدصوب با و ره         

 ب( الیو   م عول فیه

 دینَ  م عولٌ به       

 مدصوب نعمه  م عولٌ به و تقدیرا       

 مدصوب ج( اذا  م عول فیه و محم

الداسَ  م عولٌ به      

 ٠١کارگاه ترجمه؛ ص

الف -٣ب                         -٢ب                            -١
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 ٠درس

 ٠۸تدریب؛ ص

 الف( ما ییا

 ب(  اککا

ج( راغبا

 ٠۸اختبر نفسک؛ ص

 کال م رد و مدصوب ← صاکب کال                              اایعا ←الف( الکالب 

 کال م رد و مدصوب ← صاکب کال                               یاورا ←ب( المؤمن 

کال م رد و مدصوب ← صاکب کال                                 صامتا ←ج( الک ل 

 ٠۹تدریب؛ ص

 الف( وریما

 ب( متیمم

ج( مظلوما

 ٣١اختبر نفسک؛ ص

ج( معتدیا                      ب( صادقا                    الف( متکاسم

 ٣١تدریب؛ ص

ج( قانعاتٍ                       الف( اایعینَ                   ب( صامه

 ٣١اختبر نفسک؛ ص

االی از اکا استآ ٤ زیدی 

 ٣١اختبر نفسک؛ ص

 م عولٌ به و مدصوب ← کال م رد و مدصوب                 سلکانا ← مظلوما -١

کال م رد و مدصوب ←ص ت و مرفوع                     را یه  ←المکمئده        

 ٣٣تمرین اول؛ ص

 الف( صاکب کال 

 معتذرا -متعجبا -هازئا -م رعا -فرکا -کال  ملتم ا        

 ب( رلب من الرجل الَایدبرُ

 ج(

هد( نعم، ند  الرجل علی عمل

 ٣٠تمرین دوم؛ ص

 الف( این جمله کال ندارد

 ب(  عی ا

 ج( مبررین

د( جمیعا

 ٣٠تمرین سوم؛ ص

 المؤمدین  م عولٌ به اول و مدصوب با یاء -١
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 المؤمدات  معکوف و مدصوب به تبعیت       

 جدات  م عولٌ به دو  و مدصوب به و ره       

 مدصوب تجرس  جملی وص یه و محم       

 االدین  کال و مدصوب به یاء       

   م عول مکلق نوعی بیانیفتحا -٢

اموالَ  م عولٌ به و مدصوب -٣

 ٣٣کارگاه ترجمه: ص
در جدگ اکد وقتی وه مرروان اری  رفتدرد  مران وردنرد وره اایران اسرم  نزدیرک یرده اسرتآ رمُیصرا یردید فریراد سن              

نیرررروس عظیمررری هرررا را  بررررتابید بررره سررروس سن ایمررره اس وررره محمرررد در سن اسرررتآ محمرررد را بکرررریدآ رمیصرررا مدتظرررر نمانررردآ 

قصرد وررتن ایرامبر وررده برودآ سر      اک اس ورد ج ورانه اری  رفرت و ادجررر را در اررت مررروی فررو وررد وره        

نزدیک ایمی ایامبر در ومرین ای رتاد و   رت  اس نواد ران یریکان بیاییردآ ردری م رلمان برا یرما اواهرد جدگیردآ ار               

زده فررررار وردنرررد و ایرررامبر اورررر  )ص( برررا  مررررروان ترسررران و کررررت برررا یرررجاعت جدگیرررد و زارررم هررراس زیرررادس بردایرررتآ   

رفتآستای  رمیصا به سوس اصحاب اود 
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 ٣درس

 ٦٣اختبر نفسک؛ ص

 الف( قولا -١

 ب(اجرا      

 الف( ل انا -٢

القا -ب( ایمانا      

 ٦٦اختبر نفسک؛ 

 ابر و مرفوع -١

 تمییز و مدصوب -٢

 م عولٌ به و مدصوب -٣

 ابر وان و مدصوب -٤

مدصوب اسم لاس ن ی جد ، مبدی بر فتحه و محم -٥

 ٦۷تمرین اول؛ ص

عرررده اس در 

الف( معرفه 

مقابرررل رسرررول اررردا )ص( مرررردس را سرررتودند و برررراس وس همررری اصرررلت هررراس اررروب را ذورررر وردنررردآ او از نظرررر   

اارمق برتررررین مررررد  و بیررررترین سن هرررا در اوانررردن قررررسن و از نظرررر ایمران قررروس تررررین و ارررر عبرررادت تررررین سن هرررا اسرررتآ   

دربرررارر وویررر  او در  اررر  رسرررول اررردا )ص(   رررت  عقرررل سن مررررد  گونررره اسرررت؟ اررر    تدرررد  اس رسرررول اررردا بررره یرررما 

عبادت و وارهراس اروی  اررمع مری دهریم کرال سن وره یرما دربرارر عقرل او از مرا مری ارسرید؟ ار  فرمرود  نرادان برا                  

کماقت اود بی  از ف اد تبهکار د رار مری ودرد ) سسریب مری زنرد( و فرردا بدرد انآآآ برر اایری عقرل هایرران مرتبره مری               

 یابددآ

 عن عقل الرجل -١

 بالعقل -٢

 و ذوروا لَهُ جمیعُ اصالِ الدیرِآ حَ قو ٌ اما َ رسولِ اللهِ رجممَدَ -٣

رو ایَرُهمَ عباد للقرسنِ و اَقواهمُ ایمانا رو اوثرُهمُ قِراءَ اِنَّهُ اَفضَلُ الرجالِ القا      

 ٦۸تمرین دوم؛ ص

 م عول مکلق نوعی بیانی -١

 تمییز و مدصوب -٢

کال ومدصوب -٣

 ٦۸؛ صتمرین سوم

 محم ← مبدی                  تقدیرا ←نکره                 معرب  ←

 ←ب( مرتق 

مهربانی 

جامد                 ممدوع من الصرف، مدصرف

 ٦۹کارگاه ترجمه؛ ص

 مهربان بار ←

 بهترین مؤمدان از نظر ایمان اور الق ترین سن هاستآ ←بهترین مؤمدان با ایمان از دیگران اور الق ترند 

 براورد ودیمآ ←وه با مرد  براورد می وددد ←وه مرد  

 دو درجه ←دو درجه از ایمان 

 

 



9 

 به دارندر یک درجه ←و ی وه یک درجه از ایمان دارد 

 اایین دست تو است ←ودار دست توست 

 تو را به اایین می اندازد ←می افتد 

 دیمی بی ←دیدس 

 او را با ممیمت به سوس اود بالا بیاور ←او را نزد اود بالا بیاور 

هر و  مؤمدی ←مؤمدی را 
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 ٦درس

 ۷٣للتعریب؛ص 

 اَنا اغَتدم ایا  الرباب من عمرس -١

انَِّ العزّ فی اغتدا  ال رص -٢

 ۷٦اختبر نفسک؛ ص

 م تثدی ←المجدین ی مده                                  م تثد ←الداس  -١

 م تثدی ←م تثدی مده                                وجَهًَهُ  ←ولّ یی       

 همانا ان ان در زیان است مگر و انی وه ایمان سوردند و وارهاس یای ته انجا  دادندآ -٢

هر  یزس جز ادب وقتی زیاد  ردد ارزان می یودآ      

 ۷۷تمرین اول؛ ص

رسول ادا )ص( تدها 

زیباترین 

وارد م جد یردند و سن جرا جرز دو  رروه ندیدنردآ  روهری علرم مری سمواتدرد و  روهری جرز دعراس             

الهی وارس ندایرتددآ کضررت فرمرود  هرر دو مجلر  بره ایرر ه رتددآ امرا ایرن هرا اردا را مری اواندرد و ایرن هرا دانر                   

فرسرتاده یرده ا  سر   برا سن   دیگر فرا می  یرند و نادان را علرم مری سموزنرد ایرن هرا برترر ه رتددآ مرن برراس یراد دادن           

 ها نر تآ

 یدعون الله یت قهون و جماعی یاهَدَ جماعتین، جماعی -١

 التعلیم -٢

   کال و مدصوب                            عملٌ  اسم ناقصه و مرفوعوکیدا -٣

 الله  م عولٌ به و مدصوب                          الجاهل  م عولٌ به و مدصوب      

ارسلتُ  فعل مبدی و مجهول و نایب فاعل سن  میر بارز ت        مرفوع             هولاءِ  مبتدا و محم

 ۷۸تمرین دوم؛ ص

 استریرُ الداسَ الّا الجاهلینَ -١

ولَّ ییءٍ هاوف الّا وجَهًَهُ -٢

 ۷۸تمرین سوم؛ ص

 زیدی الف درست است

 کارگاه ترجمه:

 صحیح غلط هاس ترجمه ت

 یگ ت انگیزترین ←

 ارواز وردن ←راه رفتن 

  ور هایران به سن ها ومک می وددد ← ور ها به او ومک می ودد 

 ا  سن ها از  رم هایران هدگا  کروت است اده نمی وددد ←و او از  رم  هدگا  ارواز است اده نمی ودد 

 امل ارواز ←ا  از ارواز 

 او ←این کیوان 

ووتاهی ←بلددس 

دریافت می ودد 

 

 می فرستد ←

 به  یزس ←به ییء 
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 به سوس او بر می  ردد ←بر می  ردد 

 می یدود ←می بیدد 

 درن می ودد ←دریافت می ودد 

از این توانایی فقط ا ار بهره می برد ←بهره نمی برد از این توانایی مگر ا ار 
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 ۷درس

 ۸٦اختبر نفسک؛ ص

یا کافظَ القرسن -یا سمیررُ -یا سعیدُ -یا رالب المدرسی -یا واتبَ الدرس -مریمُیا  -یا علیُ -یا فارمیُ -یا جوادُ

الف( الدهار 

 ۸۷اختبر نفسک؛ ص

ایتها -رافعَ

 ۸۷اختبر نفسک؛ ص

 معکوف ومرفوع به تبعیت ←

مجرور به کرف جر )جار و مجرور( ←ب( ول جر 

 ۸۸تمرین اول؛ ص

دایرررته اسرررت و سن هرررا از مجاهررردان در راه اررردا بررره یرررمار سورده اسرررتآ و ایرررن   اس عزیرررزان، اسرررم  علرررم و عالمررران را  رامررری 

ایررررفت عملرری م ررلمانان در عرصرری فکررر و ورررف اسرررار ه ررتی برروده اسررتآ در اسررم  دانرررمددانی در رررب، سررتاره   

یداسرری، یرریمی، داروسررازس، دانرر  دریررانوردس، جارافیررا، ریا رریات، جبررر، هددسرره و سرردج  موقعیررت سررتار ان          

 آدراریدند

م لمانان در ج تجوس دان  به دورتررین نقراز زمرین سر ر مری وردنرد در کرالی وره اروارا دانررمددان ارود را در  رروه             

ودی رره وارد مرری وردنرردآ برارری از دانرررمددان معاصررر ارواررایی بررر برترررس   اررارج یررد ان از دیررن و بیرررون رفتگرران از   

ز سن هرا مری  ویرد  اس دانررمددان مررد  بدانیرد مرا        دانرمددان م رلمان در قررن هراس  ذیرته اعترراف وررده انردآ یکری ا        

وقتی به وتاب هاس م لمانان نگراه مری ودریم یرگ تی مرا را فررا مری  یررد  رون در سن هرا سرا و نظریره هرایی مری یرابیم               

 وه )ای  از این( اعتقاد دایتیم ما سن ها را براس اولین بار ررح ورده ایمآ

 المارقین من الدین و الدارجین عن الک ی یآوانت اورو با تدال علماء ها فی زهرر  -١

 لَانََّ الاسم  وَرَّ َ العلم و العلماءِ وعَدَّهم من المجاهدین فی سبیل اللهآ -٢

 فعل و فاعل سن  میر م تتر هو ←عَدَّ  -٣

 مدصوب م عولٌ به و محمهم ←      

 فاعل و مرفوع ←علماء       

 معکوف و مجرور به تبعیت ←ال لک       

 کال و مدصوب به یاء ←با کیثن       

 م عولٌ به و مدصوب←علماءَ       

 مجرور مضافٌ الیه و محم ها ←      

 فاعل و مرفوع ←باض       

 مدادس مضاف و مدصوب ←علماء       

 مضافٌ الیه و مجرور ←الامی       

معکوف و مدصوب به تبعیت ←نظریات       

 ۸۹تمرین دوم؛ ص

 معرب، معرفه به ال، مدصرف، صحیح الآار، جامد / مبتدا و مرفوع الحمد  اسم، م رد مذور،

 کرف جر، عامل جر، مبدی بر و رهلِ   

 مرفوع الله  اسم، م رد مذور، جامد، معرب، مدصرف، معرفه، صحیح الآار/ مجرور به کرف جر و ابر و محم
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 مدصوب به اول و محمایانَ   میر مد صل مدصوبی، للمدارب، معرفه، مبدی بر فتحه / م عولٌ 

نَعبررردُ  فعرررل مضرررارع، مرررتکلم مرررع الایرررر، حمحررری مجررررد، صرررحیح، متعررردس، معررررب، معلرررو  / فعرررل و فاعرررل سن  رررمیر م رررتتر   

 نحن

 اِهدِ  فعل امر، للمدارب، معتل و ناقص، حمحی مجرد، مبدی / فعل و فاعل سن  میر م تتر انت

 مدصوب بدی بر سکون / م عول ٌ به و محمما   میر متصلی فاعلی، متکلم مع الایر، معرفه، م

الصراز  اسرم، م ررد مرذور، معرفره، معررب، صرحیح الآارر، مدصررف، اسرم فاعرل و مصردر سن اسرتقامی / صر ت و مدصروب               

 به تبعیت

       ********** 

 الله  ابر و مرفوع

الله  مبتدا و مرفوع

 ۹١کارگاه ترجمه؛ ص

 ال جرر  بدواران

 غَرَّ  مارور ید

 احیم   دهکار

 وُدّرت  تاریک یود

 کامیی  سوزان

ی یتن  لب
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